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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

آموزش موسیقی
0 9124129747

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

 

مفقـودی
 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک آشپز و سالن دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

کیف حاوی مدارک شناسایی شامل کارت 
پایان خدمت، گواهینامه، کارت ملی و 

کارت کیشوندی اینجانب
 هادی اسکندری مفقود گردیده است.

 از یابنده خواهشمند است 
با این شماره تماس حاصل نمایند.

هادی اسکندری  09347686265

اصل قرارداد به شماره 26/4723 مورخ 
94/5/25 و صورتمجلس تحویل زمین 

منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش و سید وحید کثیریها در مورد 
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 440 
متر واقع در شهرک میرمهنا فاز F3  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999
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    گروه حوادث -  افرادی که جســد جوان 29 ســاله ای 
را در خیابان رســالت 82 مشهد رها کرده بودند، پس از 
48 ســاعت تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
دستگیر شــدند و راز جنایت مستانه در یک باغ ویلا را 

فاش کردند.
ســپیده دم چهارشــنبه دوازدهم خرداد جــاری مرد 
کارتــن خوابی که در حال جمــع آوری ضایعات برای 
گذران زندگــی اش بود ناگهان در هوای گرگ و میش 
صبحگاهی خودروی پرایدی را در خیابان رسالت 82 دید 
که سرنشینان آن چیزی را از درون خودرو پایین انداختند و 

به سرعت از محل گریختند!
مرد کارتن خواب به تصور این که به لوازم قابل فروشی 
دست یافته است، قدم هایش را تندتر کرد تا به محل مذکور 
رســید اما وقتی پتویی را کنار زد که روی آن جسم قرار 
داشت، وحشت زده خود را عقب کشید. او با جسد جوانی 
روبه رو شد که آثار خون و ضرب و جرح روی آن نمایان 
بود. آن مرد که ترس در وجودش موج می زد، سراسیمه 
به طرف ابتدای خیابان رسالت دوید تا رهگذری را برای 

استفاده از تلفن همراهش پیدا کند.
این ماجرا طولی نکشید و در آن ساعت بامداد، نوجوانی 
بــه یاری اش آمد و این گونه بود که پلیس 110 با تماس 

مرد کارتن خواب در جریان رها شــدن جســد توسط 
پرایدسواران قرار گرفت و نیروهای انتظامی عازم خیابان 
رسالت شــدند. گزارش خراسان حاکی است، ماموران 
انتظامی با مشاهده جسد، به حفظ صحنه حادثه پرداختند 

و مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند.
هنوز ســاعتی از این ماجرای وحشــتناک نگذشته بود 
که قاضی دکتر حســن زرقانی به همراه عوامل بررسی 
صحنه جــرم و گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی به محل کشف جسد رسید و بدین ترتیب 
تحقیقات ویژه در این باره آغاز شد .جسد مربوط به جوانی 
29 ساله بود که آثار کوفتگی و ضرب و جرح با جسمی 

سخت روی پیکرش دیده می شد.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، این پرونده جنایی زیر ذره 
بین تحقیقات تخصصی رفت و مشخص شد که جنایت 
احتمالا در یک منزل مسکونی یا اتاق قابل سکونت رخ 
داده اســت چرا که وجود پتو روی پیکر بی جان جوان 
29 ســاله، این فرضیه مقدماتی را تایید می کرد. از سوی 
دیگر بررسی های میدانی کارآگاهان با صدور دستورات 
محرمانه قاضی زرقانی چند ساعت بعد به نتیجه رسید و 

هویت مقتول به نام »محمد-ح« فاش شد.
ادامــه تحقیقات بیانگر آن بود که محمد از مدتی قبل در 

یکی از باغ ویلاهای همان منطقه مشغول کار شده بود. 
بنابر گزارش خراسان، با به دست آمدن این اطلاعات، گروه 
ویژه ای از کارآگاهان با راهنمایی و نظارت مستقیم سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی( ماموریت یافتند تا به 
طور شبانه روزی به پیگیری این پرونده جنایی بپردازند به 
همین دلیل چند شاخه اطلاعاتی و عملیاتی به سرپرستی 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی( وارد عمل 
شدند و با توجه به فرضیه های موجود،تحقیقات خود را 

با کسب مجوزهای قضایی ادامه دادند.
گروهی از کارآگاهان درحالی به ردیابی خودروی پراید 
پرداختند که بررسی ها نشــان می داد هنگام رها کردن 
جســد در خیابان رسالت، یک دستگاه پژو آردی هم در 
محل مشاهده شده است. بنابراین گزارش، گروه دیگری 
از کارآگاهان هم، تحقیقات خود را به باغی کشاندند که 
محمد )مقتول( در آن جا کار می کرد. طولی نکشــید که 
مالک و متصرفان باغ ویلا شناســایی شدند و زیر چتر 

اطلاعاتی کارآگاهان قرار گرفتند.
بررسی های غیرمحسوس که با هدایت مستقیم قاضی 
زرقانی همراه بود به نتایجی رسید که نشان می داد: »محمد« 
با وساطت فردی به نام مصطفی به صاحب باغ ویلا معرفی 
شده است بنابراین مصطفی دستگیر و تحت بازجویی قرار 

گرفت. او گفت: محمد یکی از همکلاسی های برادرم بود  
اما من  از حدود ۵ - ۶ سال قبل او را می شناختم وقتی دیدم 
بیکار است به صاحب باغ ویلا معرفی کردم ولی آخرین 

بار او را هشتم یا نهم خرداد دیدم!
 با اظهــارات این متهم ، بی درنــگ کارآگاهان مالکان 
خودروهــای پراید و آردی را نیز شناســایی کردند که 
مشــخص شد ارتباطی با مالکان باغ دارند. این گونه بود 
که با دستور قاضی ویژه قتل عمد، عملیاتی هماهنگ آغاز 
شــد و 3 تن دیگر از متهمان این پرونده دستگیر شدند. 
اگرچه برخی از متهمان نقش خود را درجنایت انکار می 
کردند اما برخی دیگر راز تکان دهنده این قتل وحشتناک 
را برملا ساختند. متهمان این پرونده جنایی در اعترافاتی 
وحشــتناک گفتند آن شب برای تفریح و خوشگذرانی 
سوار بر خودروهایمان به باغ ویلا رفتیم و بساط مشروب 
خوری را پهن کردیم. اما وقتی قصد شنای شبانه را داشتیم 
متوجه شدیم که استخر خالی از آب است به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم در همان حالت مستی به باغ یکی دیگر 

از آشنایان برویم که در فاصله کمی با آن جا قرارداشت.
خلاصه همه با هم به باغی دیگر رفتیم و داخل اســتخر 
پریدیم تا شنا کنیم. در این گیرو دار بود که »سعید« گفت: 
من وینچستر )اسلحه شکاری( را که با خودم آورده بودم 

در باغ جا گذاشــته ام! به همین دلیل ســریع به باغ ویلا 
بازگشتیم و از محمد که در آن جا کار می کرد درباره سلاح 
وینچستر پرسیدیم چرا که سلاح آن جا نبود اما »محمد« به 
تناقض گویی پرداخت که این موضوع موجب سوءظن 

و ناراحتی ما شد.
وقتی دیدیم »محمد« جواب درستی نمی دهد با چوب و 
چماق به جانش افتادیم و او را کتک زدیم. او در حالی که 
بی رمق شده بود تقاضای آب کرد که ما هم مقداری آب 
بــه او دادیم ولی آب روی بدنش ریخت و لباس هایش 
خیس شد. احساس کردیم که دیگر حال وخیمی دارد به 

این دلیل پیکر او را با پتو درون پراید انداختیم تا به مرکز 
درمانی برسانیم اما در بین راه متوجه شدیم که جانی در بدن 
ندارد و نفس نمی کشد. خیلی ترسیده بودیم که به ناچار 
در خیابان رسالت 82 رهایش کردیم و از محل گریختیم.

تحقیقات کارآگاهان برای ردیابی و دســتگیری دیگر 
متهمان وعوامل مرتبط با این جنایت هولناک درحالی ادامه 
دارد که بررسی هانشان می دهد یکی از متهمان این پرونده 
سال ها قبل، جنایت دیگری مرتکب شده بود که 1۶ سال 
از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده و در نهایت 

با گذشت اولیای دم از قصاص نفس نجات یافته است.

جنایت مستانه در باغ ویلا!

درگیری خونین بر سر دفاع از کودک زباله گرد دردسر ازدواج زن جوان با مرد متاهل 
    گروه حوادث-  روزی به خاطر اعتیاد از پســرخاله ام طلاق 
گرفتــم تــا بدبختی و فلاکت را تجربه نکنم اما بعد از آن نه تنها 
شوهر دومم نیز معتاد بود بلکه مرا هم به سوی مواد مخدر کشاند.
زن جوان پس از جدایی از پســر خاله اش با مرد متاهلی ازدواج 
کــرد تا زندگی اش تغییر کند اما در دام افیونی شــوهر دومش 
گرفتار شــد.زن 34 ســاله که برای چاره جویی درباره مشکل 
اعتیادش وارد کلانتری آبکوه مشــهد شــده بود، با بیان این که 
تصمیــم به ترک اعتیاد دارم و دیگر به خانه ام باز نمی گردم، به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: همواره آرزو داشتم با 
جوانی ازدواج کنم که کارمند باشد تا آخر هر ماه درآمدی برای 
هزینه های زندگی داشــته باشم چون پدرم را می دیدم که برای 
یافتن کار هر روز سر گذر می رفت و بیشتر اوقات با شرمندگی 
به خانه باز می گشت، چرا که کاری پیدا نمی کرد. خلاصه به هر 

سختی بود درسم را خواندم و دیپلم گرفتم.
ایــن زن جوان در ادامه افــزود : در همان زمان بود که »قادر« به 
خواســتگاری ام آمد. او پسرخاله ام بود و به گچکاری اشتغال 
داشت. با آن که فامیل نزدیک بودیم اما نمی دانستم قادر به مواد 
مخدر اعتیاد دارد. او کار ســخت گچــکاری را بهانه ای برای 
مصرف مواد مخدر قرار می داد اما من که آینده ام را سیاه و تاریک 
می دیدم، از او طلاق گرفتم چرا که علاوه بر اعتیاد، دســت بزن 
هم داشــت و مرا کتک می زد. در همان روزهایی که برای انجام 
امور طلاق از قادر به ادارات مختلف می رفتم، با فردی آشنا شدم 

که رئیس آن اداره بود.
»سینا« با آن که زن و فرزند داشت و 20سال از من بزرگ تر بود، 
چنان مغزم را شســت و شــو داد که یک دل نه صد دل عاشقش 

شــدم و تصمیم به ازدواج با او گرفتم چرا که نمی توانستم بعد 
از طلاق دوباره به خانه پدرم بازگردم و ســربار آن ها باشم و از 
ســوی دیگر سینا مدیر یک اداره بود و من احساس می کردم به 
آرزوهای دوران نوجوانی ام رسیده ام. آن زمان سینا و همسرش 
در مرز طلاق قرار داشــتند و قرار بود حضانت فرزندانش را نیز 
به همسرش بســپارد اما ناگهان ورق برگشت و دو فرزند سینا 

نزد من آمدند.
به همین دلیل با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردم تا 
این که خودم بچه دار شدم. با وجود این روزی که فهمیدم سینا 
هم اعتیاد دارد و به دنبال خوشــگذرانی و رفیق بازی است، دنیا 
روی سرم خراب شد. هر وقت به او اعتراض می کردم با توهین 
و فحاشی فریاد می زد »حالا این دختر گدا هم برای ما آدم شده 
اســت که باید مرا نصیحت کند!« تازه فهمیدم چرا همسر سینا 
حاضر شد از او طلاق بگیرد. با وجود این چند سال بعد سینا و 
همسرش آشتی کردند و من گرفتار این مرد زبان باز شدم. او مرا 
تا ســرحد جنون عصبانی می کرد و سپس با ترغیب به مصرف 
مواد مخدر از من می خواســت که آرامش خودم را حفظ کنم. 
این گونه بود که آرام آرام در چنگال مواد افیونی گرفتار شدم. تا 
این که روزی سینا به من گفت تو خیلی جوان تر از من بودی و 
می ترســیدم روزی رهایم کنی! به همین خاطر تو را به دام مواد 
مخــدر انداختم و ... حالا هــم به کلانتری پناه آورده ام تا راهی 

برای ترک اعتیادم بیابم.
شــایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمدی )رئیس کلانتری 
آبکوه( پرونده این زن جوان در دایره مددکاری اجتماعی تحت 

رسیدگی قرار گرفت.

    گروه حوادث-  جوانی که در جریان دفاع دوستانش از یک کودک 
زباله گرد چاقو خورده بود، در دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد 

و از متهم شکایت کرد.
متهم که مردی جوان است ادعا کرد او به پسر جوان چاقو نزده و یکی 

از دوستان شاکی او را مجروح کرده است.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 10 دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شد کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و در ادامه 
شاکی در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من در خیابان شریعتی بوتیک 
دارم و آنجا کار می کنم. روز حادثه حدود ساعت دو بعدازظهر بود و 
من داشتم جلوی در بوتیکم را می شستم و تمیز می کردم چون معمولا 
از ساعت سه مشتری ها می آیند. کمی آن طرف تر صدای درگیری بلند 
شد. نزدیک رفتم و دیدم این مرد )متهم حاضر در دادگاه( پسربچه ای 
کوچک را کتک می زند. چند نفر از همکارانم جلو رفتند و سعی 
کردند جلوی این مرد را بگیرند. من اصلا در درگیری نبودم. شیر آب 
را بستم و تازه می خواستم جلو بروم که یک دفعه متهم به سمت من 
حمله و چاقو را به سینه ام فرو کرد. من اصلا نه او را می شناختم و نه 
با او درگیر شده بودم. با اینکه دیدم کودک را کتک می زند و خیلی 
ناراحت شدم اما چون دوستانم از آن کودک حمایت کردند من دیگر 

جلو نرفتم. من اصلا نمی دانم این مرد چرا من را زد.
مرد شاکی ادامه داد: من ماه ها در کما بودم و وضعیت خوبی نداشتم؛ 
دکترها از زنده ماندنم قطع امید کرده و به خانواده ام گفته بودند من 
مطمئنا جانم را از دست می دهم. بعد از چند ماه به هوش آمدم و بیش 
از یک سال روند درمانم طول کشید. حتی یک بار هم سکته کردم. 
نیمی از قلبم درست کار نمی کند. چاقو قلبم را پاره کرده بود و بعد از 
اینکه به هوش آمدم دکترها به من گفتند که جسمی 40سانتی وارد 

قلبم شده و اعضای داخلی بدنم را پاره کرده است.
مرد جوان در پاسخ به این سؤال که آیا حاضر است اعلام گذشت کند، 
گفت: من حاضر نیستم اعلام گذشت کنم چون در همه این روزها 
مادرم مرد و زنده شد و در نهایت یک بار که من سکته کردم مادرم 
هم از غصه سکته کرد و جانش را از دست داد. من مادرم را به خاطر 

این موضوع از دست دادم و حاضر به گذشت نیستم.
سپس پدر شاکی در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من ماه ها دنبال متهم 
بودم. پسرم روی تخت بیمارستان در کما بود. زندگی خانوادگی ما 
تحت تأثیر این حادثه قرار گرفت؛ همســرم فوت کرد و بچه های 
دیگرم زندگی شان به هم ریخت؛ فقط به خاطر کاری که این مرد 
کرده است. بعد از سه ماه وقتی پسرم همچنان در کما بود توانستم 
رد متهم را پیدا کنم و با مأموران بالای سرش رفتم. او خودش را زیر 
رختخواب ها قایم کرده بود و ما با پایین آوردن رختخواب ها بود که او 
را پیدا کردیم و مأموران دستگیرش کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، 
او اتهام را رد کرد و گفت: من هیچ وقت چاقو در دستم نگرفتم و آن 

روز هم از ترس این کار را کردم.
متهم گفت: من زباله گرد بودم و ضایعات جمع می کردم. روز حادثه 
مقداری پلاستیک و کارتن جمع کرده بودم و می خواستم آنها را بار 
بزنم. به سمت یکی از بوتیک ها رفتم تا کمی آب بگیرم و صورتم را 
بشویم چون هوا خیلی گرم بود. وقتی برگشتم دیدم یک پسربچه اتباع 
بیگانه که فکر می کنم افغانستانی بود، زباله هایی را که من جمع کرده 
بودم، برداشته و در وسایلش گذاشته است. من به آن بچه گفتم برای 
چه چنین کاری می کنی؟ همین که سرش داد زدم چند جوان که در 
بوتیک ها بودند بیرون آمدند. یکی از آنها همین پسری است که از من 
شکایت کرده است. او به من گفت چرا با بچه تندی می کنی؟ چرا بچه 

را کتک می زنی؟ بعد هم با دسته جارو من را زد. من زیر دست و پای 
آن چند جوان افتاده بودم و داشتند مرا می زدند. بعد یکی از آنها چاقو 

درآورد که بزند اما من فرار کردم و بعد هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
قاضی از متهم پرسید اصل درگیری با شاکی را قبول داری؟

متهم گفت: من با او درگیر نشدم اما این جوان هم در درگیری بود و 
داشت من را کتک می زد.

قاضی گفت: اگر تو در درگیری نبودی و چاقو نزدی چرا فرار کردی 
و چرا زیر رختخواب ها خودت را مخفی کردی؟

متهم گفت: من از ترس این کار را کردم چون پدرش تهدید کرده بود 
که اگر من را گیر بیاورد می کشد؛ من هم از ترسم مخفی شده بودم. 

من زمان حادثه نیز از ترس جانم فرار کردم.
قاضی گفت: مدعی هستی که سابقه نداری اما در پرونده ات شش 

سابقه درگیری وجود دارد که همگی هم با چاقو بوده است.
متهم گفت: من چند بار با چاقو زنم را زدم که آن هم دعوای خانوادگی 

بود، چند دعوای دیگر را هم گردن من انداختند.
بعد از گفته های متهم سایر بوتیک دارها که به عنوان شاهد در پرونده 
حضور داشــتند در جایگاه حاضر شدند و توضیحاتی دادند. آنها 
گفتند: متهم داشت پسربچه کوچکی را می زد و ما هم برای نجات 
پسربچه از دست او وارد دعوا شدیم. ما بچه را نجات دادیم و این 
مرد با یک نیمچه حمله کرد و دوستمان را زد. او به عمد این کار را 
کرد. اصلا درگیری تمام شده بود اما متهم از اینکه چرا اجازه ندادیم 

بچه را بزند، عصبانی شده بود.
بعد از گفته های شاهدان پرونده، متهم در جایگاه حاضر شد و آخرین 
دفاعیات خود را مطرح کرد. وکیل او نیز دفاعیات خود را مطرح کرد 

و قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.
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